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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

آخرین روز فصل پاییز و کوتاه ترین روز ســـال را با شـــور و اشـــتیاق برای جمع 
شـــدن در کنار هـــم و خانواده مان آغـــاز می کنیم. همه بزرگترهـــا برای این 
جشـــن، در تدارک هســـتند، از خریـــد آجیل و شـــیرینی و انـــار و هندوانه تا 
پختن انواع آش میوه یا رشـــته. در این جشـــنواره رنـــگ و خوراکی بچه ها چه 
جایگاهی دارند؟ کودکان ما در این شـــب در چه شـــرایطی هســـتند؟ بچه ها 
عموماً در حال تماشـــا هســـتند. در ســـال های گذشـــته- که تعداد کودک و 
نوجوانان فامیـــل زیاد بود و هر یک برای خودشـــان یار و یاوری داشـــتند- به 
شـــوق دیدار هم در خانه بزرگ فامیل جمع و به بازی مشـــغول می شـــدند از 

بازی هـــای حرکتـــی و خاله بازی تا اســـم و فامیل بیـــن نوجوان ها.
امـــا در ســـال های اخیـــر و با ظهور پدیـــده تلفن هوشـــمند و ســـر و کله زدن 
نوجوان هـــا بـــا ایـــن اســـباب بازی جدیـــد، باعث شـــد که صـــدای اعتراض 
ریش ســـفیدها بلنـــد شـــود کـــه »دو دقیقـــه اومدیـــم خودتـــون رو ببینیم، 
همه ش ســـرتون تو گوشـــی بـــود.« بعـــد از این واقعـــه بود کـــه برنامه جمع 
کردن گوشـــی ها در ابتدای شـــب و گذاشـــتن آن هـــا در یک ســـبد، به یکی 
از آیین های شـــب چله اضافه شـــد و بســـیار مـــورد تقدیر همـــگان از جمله 
مادربزرگ ها قرار گرفت.  البته که باعث ناراحتی نوجوان ها شـــد. با شـــروع 
پاندمی کووید1۹ و تغییر در شـــرایط  ارتباطات اجتماعـــی، منع رفت و آمد در 
ســـال انزوا و خانه نشـــینی، همین گوشی که شـــبی موجب فصل بود، حالا 
شـــب یلدا بانی وصل شـــده بود. اعضـــای فامیل با تماس هـــای تصویری با 
کیفیت که آن زمان خبری از فیلترهای گســـترده نبود، دور هم جمع شدند و 
نوجوان ها با فیلترهای مختلف اینســـتاگرام و اسنپ چت شب خوشی را با 
دوستان شـــان در فضای مجازی  گذراندند. چرا ســـال های کرونا، شب یلدا 

از دیـــد نوجوان هـــا بهتـــر بود؟ چـــرا هر چه 
پیـــش می رویـــم برگزاری این مراســـم 

برای کـــودک و نوجوان 
کسل کننده تر است؟

 و خوشایند نیست 

و ترجیـــح می دهنـــد در خانه بمانند؟!   چـــرا تمایل نوجوانان  به شـــرکت در 
برنامه هـــای هالووین یا کریســـمس که بـــا فاصله کمی،   قبل و بعد از شـــب 

چله اســـت، بسیار بیشـــتر از مراسم ســـنتی ایرانی است؟
در صحبـــت با آنها و مشـــاهده رفتار چند نوجوان نزدیکم، متوجه شـــدم که 
چنـــد دیـــدگاه در این مورد دارند. در شـــب چلـــه واقعاً نوجـــوان اثر کمرنگی 
دارد، چـــه در انجام کارها، چـــه در نحوه برگزاری مراســـم کم پیش می آید که 
خانواده ای از نوجوانش مشـــورت یا کمکی بخواهد یا اجرای بخشی از رسوم 
شـــب چله را برعهده او بگذارند مثاً نوجوان مسئولیت داشته باشد تا چند 
بـــازی دســـته جمعی یا خانوادگی را پیدا کند و در آن شـــب ضمـــن آموزش به 
همـــه، آن را بازی کنند یا اگر اهل بازی دیجیتال اســـت در کنســـول خودش، 
بازی هـــای گروهی را انتخاب و برای آن شـــب دانلود و نصـــب کند. یک لیگ 
بـــازی دیجیتـــال راه  اندازد و اهالـــی بازی، کنار هـــم بازی کنند یا داســـتان یا 
افســـانه عامه ای از این شـــب و آخر پاییز و برتری نور بر تاریکی را انتخاب کند 

و بـــرای همه بخواند یا شـــعرخوانی از حافظ را نوجـــوان جمع انجام دهد.
ســـپردن مســـئولیت و بخشـــی از کار یا اجرای برنامه به نوجوانـــان فامیل و 
حذف نقش تماشـــاگر بودن در این شـــب چله، آنها را به حضور کنار بزرگان 
مشـــتاق می کنـــد. نوجوان عایـــق و تمایل های متفـــاوت و متضـــادی را در 
درون خـــودش دارد. همانقدر که می تواند در حد خودش مســـئولیت پذیر 
و مقید باشـــد، می توانـــد لاقیـــد و اهـــل ژیگول بازی های مراســـم هالووین 
و عکـــس گرفتن هایش باشـــد، اگر به آن جنبـــه مثبت نوجوانـــی توجه و از 
آن  اســـتفاده نکنیم، به ســـمت خودابـــرازی منفی در این برنامه ها کشـــیده 
می شـــود و خانواده و نوجوان در مقابل هـــم قرار می گیرند. از طرفی نوجوان 
به برنامه هایی که پررنگ و لعابند و بیشـــترین حد لذت را با ترشح دوپامین 

دریافت می کنند، بیشـــتر عاقـــه و تمایل دارند.

اما چه کنیم که این دوقطبی اتفاق نیفتد؟
می توانیـــم با یک شبیه ســـازی مثبـــت و کوچک، برای شـــب چله 
هـــم با مشـــورت نوجـــوان، تـِــم انتخـــاب کنیـــم و از نوجوان ها یا 
بزرگترهـــا بخواهیـــم که بـــا آن همراهـــی کنند، تم هـــم می تواند 
محتوایـــی باشـــد، هم یـــک رنگ یا لبـــاس خاص. گمـــان می کنم 
کـــه بزرگان فامیـــل هم بـــرای تنوع و هـــم دیدن نوجوانان دســـت 
همکاری به شـــما می دهند و برای خودشـــان نیز لحظات شـــاد و 
مفرحی را به وجـــود خواهند آورد. اگر اصـــل در کنار هم بودن 
تمام اعضـــای فامیل از کوچک تا بزرگ اســـت، می توانیم با 
تغییر جزئی در روند اجرای مراســـم و با حوصله ای بیش از 
گذشته، بدون نصیحت و تزریق احســـاس گناه به کودک 
و نوجوان مـــان، همراهی آنهـــا را با خودمـــان برانگیزیم و 
یک خاطره خوش از دورهمی فامیل برایشـــان بســـازیم.

تمرکـــز و توجه نوجـــوان و جوان 
را از چیزی که به آن مشـــغول اســـت 
می گیریـــم و ارائه ای جدید بـــرای او داریم. ذائقه ســـازی می کنیم 
و چون اصالت، زیبایی و ســـادگی را حفـــظ کرده ایم، پس پذیرفته 
می شـــویم. به این نیـــاز نداریم که مســـتقیم و جدی به آن اشـــاره 
کنیم. بلکه در ســـیر ماجرا، شـــکل، رفتار و واکنشـــی که نسبت به 
این نمـــود فرهنگی داریـــم، آرام آرام می بینیم کـــه تمایل نوجوان 
و جوان به آن شـــکل می گیـــرد. حتی در ادامه و در ســـال های بعد 
دیگـــر مصرف کننده صرف جشـــن نیســـت، بلکه خـــودش هم با 
خاقیـــت و ایده های نو دســـت به تولیـــد می زند و ایـــن فرهنگ و 

هویـــت ملـــی را در گذر زمان حفـــظ می کند.

دریچه به آفاق باز می شود
یک فرصت راهبردی برای حوزه محتوا در فرهنگ و رسانه

در مرورگـــر گوگل جســـت و جو کـــردم، کتـــاب ایرانی دربـــاره یلدا، 
فیلم ســـینمایی درباره یلدا، ســـریال درباره یلدا، موســـیقی و ترانه 
درباره شـــب یلـــدا. چیز دندان گیـــری پیدا نکردم. ســـعی کردم به 
خاطر بیـــاورم کدام نما، تصویـــر، صحنه و قصه درباره جشـــن یلدا 
بـــوده یا در شـــب یلـــدا اتفاق افتـــاده و ادبیـــات مـــا از آن به عنوان 
محتوا اســـتفاده کرده؟ متأســـفانه کم و کیفش کمتر از انگشـــتان 
دســـت بود. باورم نشـــد که یک چنین فرصت راهبـــردی در حوزه 
فرهنـــگ داریـــم و از آن غافلیم؛ چیزی که کشـــورهای دیگر خیلی 
ســـال ها قبل به آن رســـیده اند و هرطوری هســـت اندازه یک ســـر 
ســـوزن به فرهنـــگ و هویت خـــود در داســـتان ها و تولیداتشـــان 
اشـــاره می کنند و حتی دل ما را در این ســـوی کـــره خاکی می برند. 
مـــا با اینکـــه یک ایـــده خـــام اما غنی بـــه نام جشـــن یلدا یـــا عید 
نـــوروز و غیره داریم، اما محتوا، تصویر، داســـتان، فیلم، ســـریال و 
ادبیات روشـــن، قابل اتکا و جدیدی از جشـــن یلدا نداریم. آن را در 
فروشـــگاه های آناین جوراب و لباس و کیک یلدا و میهمانی های 
خانوادگـــی محصور کرده ایم. منظورم این نیســـت که مشـــخصاً و 
مســـتقیماً و خیلـــی تیز دربـــاره این جشـــن ها تولید محتوا شـــود، 
بلکـــه منظـــورم این اســـت که مثـــاً در یـــک ســـریال چندفصلی 
تلویزیونی یا نمایش خانگی، قصه یک قســـمتش مثاً در جشـــن 
یلدا پیش بـــرود. یا در یک انیمیشـــن، جهان داســـتانی فانتزی و 
خیالی از جشـــن یلدا بـــرای کودک و نوجـــوان تولید و ارائه شـــود. 
یـــا در مجموعه داســـتانی مصـــور یا مکتـــوب رمان هـــای جذاب و 
مختلفی نوشـــته شـــود. یا ترانه خوان مـــا آلبومـــش را در این ایام 
منتشـــر کند و کمترین لطفش به هویت ملـــی، نامگذاری آلبوم یا 
ترانه اش به نام این جشـــن های فرهنگی باشـــد و غیره. راستش را 
بخواهید من ظرفیت پرداخت به جشـــن یلدا یـــا نوروز و ماندگاری 
آن در هـــر قالبـــی از رســـانه را چیـــزی شـــبیه مجموعـــه هری پاتر 
می بینـــم، چیزی کـــه حتـــی بین المللی شـــود و در کنـــار اینکه ما 
به یـــاد ترانه ای مرتبـــط با کریســـمس بیفتیم، فردی در آن ســـوی 
کره خاکی را به یاد جشـــن طولانی ترین شـــب ســـال مـــا بیندازد و 
شـــوق شرکت در آن را داشـــته باشـــد. اما کو دل ناغافل و بالاخواه 

فرهنگ و دلســـوز مردم؟!

نوجوان و جمع خانوادگی

یلدا، تماشاچی نمی خواهد

اگر اصل در کنارهم بودن 
تمام اعضای فامیل از 
کوچک تا بزرگ است، 

می توانیم با تغییر جزئی 
در روند اجرای مراسم 
و با حوصله ای بیش از 

گذشته، بدون نصیحت و 
تزریق احساس 

گناه به کودک 
و نوجوان مان، 

همراهی آنها 
را با خودمان 

برانگیزیم

الهام اسماعیلی
نویسنده


